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  چکیده
نظر شیخ محمود شبستري دربارة وضع و دلالت الفاظ این است که الفاظ دو گونه وضع دارند؛ وضـع اول کـه         

تکوینی اي ذاتی و  در وضع اول، هر لفظی، داراي رابطه. وضع جلالی است، و وضع ثانی که وضع جمالی است  
لفظ، از صقع وجودي خـود  . با مدلول خویش است؛ اما آن معناي ذاتی دور از دسترس افهام عموم مردم است             

گیرد و عقلا با رعایت مناسبت، آن الفاظ را   کند و توسط ارباب کشف و شهود در اختیار مردم، قرار می     تنزّل می 
اکنـون بـراي عبـور از معنـاي     . کننـد   ضـع مـی   با وضعی ثانوي و براساس عرف زندگی، در معانی محسوس و          

محسوس، به مدلول ذاتی و غیبی لفظ، ناگزیریم از تأویل بهره بگیریم تا بتوانیم از معناي ثانی به معنـاي اول            
تواند در این کشف معنوي ما را یاري کند و راه عبور از محسوس به نامحـسوس را همـوار      چه می  آن. بازگردیم

  .ه استنماید، تمثیل و تشبی
  لفظ، معنی، وضع، تأویل، تمثیل: ها کلیدواژه

Formation and Signification of Words in Golshan-e Raaz 
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Abstract 
Sheikh Mahmoud Shabestari believes that words are of two types in their 
formation and signification: the eminent and the apparent. In the first type, each 
word bears an inherent or innate relation to its signified. However, this intrinsic 
meaning or signification is well beyond the grasp of a layman. The word demotes 
from its innate eminent position and through the men of vision and understanding 
becomes available to the laymen. And then men of wisdom form and formulate 
the words with a secondary, apparent, and perceptible meaning for the common 
people in accordance with and appropriate to their customs and way of life. Now, 
in order to move from the apparent and perceptible meaning and reach the 
inherent and hidden signified of the word, one has no option but employ 
interpretation. And what can help and pave the way in this journey for the hidden 
meaning is allegory and simile. 
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  مقدمه
در گلشن راز آخرین پرسش امیر حسینی هروي از شیخ محمود شبستري دربـارة کلمـات         

هایی دارد که به ظـاهر،    و تعابیري است که در عرف عرفا متداول است و معانی و مدلول            
این پرسش در قالـب چهـار بیـت مطـرح شـده        . با دعوي سلوك در مقامات، منافات دارد      

  :است
  ـارت؟ـه سـوي چشم و لـب دارد اشـک     عبـــارتی زانــچه خواهد اهل معن

  ت و احوال؟ـت اساـقامی کانـدر مـکس    وید از رخ و زلف و خط و خالـچـه ج
 )78: 1377شیرازي  (

  ه دعوي است؟ــخراباتی شدن آخـر چ     است؟ شراب و شمع و شاهد را چه معنی
 )84: همان(

  کفر است اگر نه، چیست؟ برگويهمه     ت و زناّر و تـرسـایــی در این کــويـب
  )87: همان(

ها به این پرسش است کـه بـراي    ال آمده اما رجوع همۀ آنؤدر این ابیات گرچه چندین س     
اند و بر سر آنند که به حق واصل شوند، سخن گفتن از             سلوك معنوي  و اهل معنی که در سیر    

دهـد، چـه     ها بوي کفـر مـی   نکند و حتی برخی از آ    چیزهایی که حکایت از تعلّقات دنیوي می      
  معنایی دارد؟

در پاسـخ اجمـالی، وي   . دهد؛ اجمـالی و تفـصیلی      ال دوگونه پاسخ می   ؤشبستري به این س   
ها و ضرورت اسـتفاده از تمثیـل    مبنا و دیدگاه خود را دربارة وضع الفاظ، و چگونگی دلالت آن           

هـروي ذکـر کـرده و هـم سـایر      با این مبنا هـم تعـابیري را کـه    . کند  و زبان نمادین بیان می   
در پاسـخ  . تـوان تبیـین کـرد     رود و او نیـاورده اسـت، مـی       کار می  هعباراتی که در لسان عرفا ب     

در ایـن  . دهـد   تفصیلی، وي با همین مبنا همین کلماتی را که هروي مطرح کرده، توضیح مـی    
 لفـظ و معنـا مـورد     الفاظ، و چگونگی رابطـۀ     دلالت و وضع دربارة را مقاله دیدگاه کلی شبستري   

  .دهیم  بررسی قرار می
  

 طرح چهار مقدمه براي ورود به بحث
هـا بـه بیـان مبـانی      کنـد و در آن   شبستري براي ورود به مبحث الفاظ، چهار مقدمه مطرح می   

  .پردازد  نظري خود دربارة خدا، جهان، انسان و نحوة تجلّی حق در عرصۀ زبان می
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شناسی خود را که در مباحث پیشین مطرح         لاصۀ هستی جا شبستري خ   در این : مقدمۀ یکم 
چه در عالم، عیان و پدیدار    اساس وحدت وجود، همۀ آن     کند و قایل است که بر         کرده، ذکر می  

  :است، عکس آفتاب جهان حقیقت است
  چو عکسی ز آفتاب آن جهان است    هر آن چیزي که در عالم عیان است

  )78: همان(
آفتاب آن جهان، آفتاب ذات و صفات و اسـماي      «هیجی مراد از    بنا به تعبیر شیح محمد لا     

سـو دیـدگاه خـود را دربـارة      در این بیت، شبـستري از یـک      . )465: 1374لاهیجی   (حق است 
وي نظر . وحدت حقیقت هستی بیان کرده و از سوي دیگر به تبیین کثرات عالم پرداخته است         

 ـ» آفتـاب «خود را در باب وحدت وجود، با ذکـر کلمـۀ          شان داده؛ و کثـرات را بـا آوردن واژة   ن
تجلّی و بازتاب حقیقت واحد هـستی اسـت؛   » عکس«مراد وي از  . تبیین کرده است  » عکس«

یعنی در عین حال که وجود، یکتا است، ظهورات و تجلیات کثیر دارد؛ و این همان رأیی است          
 کـه حقیقـت   بـه آن «د، گوی  عربی می  ابن. عربی، اظهار داشته است    تأثیر ابن  که شبستري تحت  

ات،      . آن نیست گونه تعدد و تکثري در وجود، واحد است و هیچ  ا بـه حـسب تعینـات و تجلیـ امـ
عربـی   الدین ابن محیی (»گردد  یابد و به صورت ارواح، اجسام و معانی ظاهر می  تعدد و تکثر می 

2003 :128(.  
 است و هر چیز بر اثر نحـوة        بنابراین همۀ اشیا و موجودات عالم، ظهور اسما و صفات حق          

: گویـد     لاهیجی در تفسیر بیت مذکور چنین مـی       . مظهریتش به اسمی خاص نامیده شده است      
اند و از مرایاي اعیان ممکنـه،   چون جمیع ذرات موجودات، مظاهر اسما و صفات و ذات الهیه          «

آن چیـزي  هـر  «: آفتاب ذات و صفات و اسماي حقّ است که منعکس و تابان است، فرمود که 
شـود، ماننـد     یعنی هرچه در این عالم امکان ظاهر و عیان شده و مـی » که در عالم عیان است  

عکسی است از نور آفتاب آن جهانِ ذات و صفات و اسماي الهی؛ و به واسطۀ ظهور حـق بـه              
 »صور ممکنات است که عالم، نمودي پیدا کـرده و هـر چیـز مـسما بـه اسـمی گـشته اسـت              

  .)465: 1374لاهیجی (
هـا   شناسی شبـستري را بـه صـور ممکنـات و نـام آن      کنید که لاهیجی جهان    ملاحظه می 

هـاي ممکنـات،    کند و ریشۀ نامگذاري اشـیا را، در ظهـور حـق تعـالی بـه صـورت                   متصل می 
 در ههر آن چیزي ک ـ«: ترکه نیز همین معنا را از بیت مذکور، استنباط کرده است        ابن. جوید    می

شود، عکسی است از آفتاب هستی حقیقـی، و آن را در اصـطلاح،                  می عالم محسوس مشاهده  
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چون چنین . الحقیقه آن، وجه تحققّ هستی عینی حقیقی است اند؛ و فی   تعین و تشخصّ نامیده   
باشد، رخ و زلف و خط و خال و چشم و ابرو و لب و دهان محبوب، وجه تحققّ عینی صـفات                 

  .)191: 1375ترکه اصفهانی  ابن (»الهی باشد
این دو مقدمۀ به هم پیوسته، عبارتند از بیان زیبـایی و اتقـان وجـودي    : مقدمۀ دوم و سوم   

شبستري در اوج ایجاز و اتقان در بیانِ، دو مطلب عظیم را بـه هـم آمیختـه و در               . عالم و آدم  
خواهد زیبایی و اتقان صنع را هم در جهـان و هـم در انـسان،      می. قالب یک بیت ریخته است 

خواهد جمال و حسن آن دو را بازتاب جمال حقیقت وجود بداند و              در عین حال می   .  دهد نشان
همۀ ایـن مطالـب   .  حال دلشورة آن دارد که مرجع زیباشناسی را زیبابینی معرفی کند ندر هما 

را بر هم انباشته و یک دنیا حرف و سخن و رمز و راز را دربارة عالم و آدم، با هم ادغام کـرده         
  :فته استو چنین گ

  که هر چیـزي به جاي خویش نیکوسـت    جهان چون زلف و خال و خط و ابروست
  )78: 1376شبستري (

آمیختۀ عالم و آدم، به زیبایی تمام   شیخ محمد لاهیجی این بیت را با همان صورت درهم       
مراتب موجودات که جهان تعبیر از اوست، مانند زلف و        «: شرح کرده و بخشی از آن این است       

 و خال و ابروست و هر یکی دلیل و نمودار مدلول مخصوص از اسما و صفات آن ذاتند؛ و           خطّ
که غیر یکدیگر و مخالف همنـد، هـر یکـی      انسانی این مذکورات با وجود آن    هچه در نشأ   چنان

اند و هر یکی فی حد ذاتـه        فی نفس الامر محتاج الیه و موجب کمال صورت یا سیرت انسانی           
ها که ذکر کرده شد، در انسان نباشـد، یقـین کـه موجـب        ند و اگر یکی از این     ا  در غایت خوبی  

الحقیقه  نقص صورت اوست، آن معانی معقوله نیز که این صور، دلایل و شواهد آنند اگرچه فی      
اند، هر یکی در مرتبۀ خود در غایت کمال و نهایت جمـال واقعنـد و چـون بـه                  حقایق مختلفه 

ر نیستعین الیقین نظر کنند، خلاف 465: 1374لاهیجی  (» آن کمالی متصو(.  
این مقدمه از یک طرف ثمرة آن سه مقدمه، و از طـرف دیگـر بیـان نکتـۀ          : مقدمۀ چهارم 

کند و هم در حـوزة زبـان و فهـم        ظریفی است که هم در وادي سلوك معرفتی، ما را مدد می           
  :دگوی  می. معانی الفاظ؛ و مجموعاً مدخلی است براي ورود به بحث

  رخ و زلف آن معـانی را مثال اسـت  ی گه جمــال و گه جلال اسـتـتجلّ
  رخ و زلف بتان را زان دو بهر است  صفـات حق تعالی لطف و قهر اسـت

  )79: 1376شبستري (
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گویـد کـه     کند؛ سپس می  خلاصه می» تجلّی«شبستري نخست آن سه مقدمه را در کلمۀ        
خدا هـم صـفات جمـالی دارد و هـم     . مال و تجلّی جلالاین تجلّی بر دو گونه است؛ تجلّی ج      

از ایـن رو عـارف بایـد در    . صفات جلالی و با هر دو دسته در عالم امکان ظهـور کـرده اسـت     
هـا هرگونـه حرکـت و شـناختی      جا و در تمام مقامات، به جمال و جلال، که از تقابـل آن               همه

توان بـه    ز راه تقابل جلال و جمال، میحتی در عرصۀ زبان، ا. آید، توجه داشته باشد      حاصل می 
سـخن  » رخ و زلـف  «رو شبـستري از       از ایـن  . فهم چگونگی دلالت لفظ بر معنا دسـت یافـت         

که مثالِ جمال است، نشانۀ نـور  » رخ«داند؛   گوید و آن دو را مثال و رمز جمال و جلال می     می
 جـلال اسـت، نـشانۀ    کـه رمـز  » زلـف «و روشنایی و قرب و لطف و انس و شناختن است اما           

پس هر آینـه  «: گوید   لاهیجی می . ظلمت و تاریکی و قهر و دوري و هجران و نشناختن است           
روي مهرویان به مناسبت نور و لطف و رحمت با تجلّی جمالی مشابهت داشـته باشـد، و زلـف       
بتان شوخ دلربا را به مشابهت ظلمت و پریشانی و حجاب با تجلـّی جلالـی نـسبت تـام بـوده            

الحقیقـه،   اشد؛ و روي و زلف محبوبان، مثال و نمودار تجلّی جمالی و جلالی باشد؛ بلکـه فـی                ب
  .)467: 1374لاهیجی  (»عین تجلّی جمالی و جلالی است

  
 ارتباط تجلّی جمال و جلال با بحث دلالت الفاظ

هـا   درنگ وارد بحث الفاظ و چگونگی وضع آن         شبستري پس از ذکر تجلّی جمال و جلال، بی        
اند که ارتباط وضع الفاظ، با تجلّی جمال و جلال چیـست؟   هیچ یک از شارحان نگفته   . شود    یم

شـناختی خـود را    و چرا شبستري براي کندوکاو در معانی الفاظ، ابتدا به اجمال، مبـانی هـستی         
کند و پس از اشاره بـه دو قـسم تجلـّی،      خلاصه می» تجلّی«ها را در کلمۀ  آورد، سپس آن    می

  آورد؟  لفاظ را به میان میمبحث ا
ه عمـده را کـه دربـارة وضـع و جعـل الفـاظ                به نظر نگارنده شبستري می     خواهد دو نظریـ

وجود دارد بیاورد؛ یکـی را مولـود تجلـّی جمـال، و دیگـري را مولـود تجلـّی جـلال بدانـد و                     
دلالـت  توضیح مطلب ایـن اسـت کـه در مـورد     . ترتیب این دو نظریه را با هم جمع کند   این به

 در هریـک، بـا اسـتناد بـه ادلـّه و شـواهد،       هالفاظ بر معـانی دو رویکـرد کلـّی وجـود دارد ک ـ         
در یکی از آن دو، مدعا این است کـه دلالـت الفـاظ،              . پردازي خاصی انجام گرفته است     نظریه

مولود وضع و جعل عرفی است و دیگري مدعی آن است کـه دلالـت الفـاظ، مولـود وضـع و                     
  .ستجعل تکوینی ا
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مطابق رویکرد نخست، الفاظ، بنا به ضرورت مفاهمه و به اقتضاي برقـراري رابطـه میـان                 
در همـین  . انـد  افراد، در عرف عام و نزد عقلا در آغاز براي اشیا و امور محسوس وضـع شـده                 

رویکرد، در مورد چگونگی تحقق وضع، و نحوة اختصاص لفظ به معنایی خاص، دو رأي وجود        
المجلـس انجـام    ایل است که اختصاص لفظ به معنا، به صـورت قـرارداد فـی     یک رأي ق  . دارد

 ـگرفته است یعنی اند و با دیدن شیء خـاص، یـا لحـاظ کـردن       نشسته جمعی از عقلاً  ـ مثلاً 
از آن پس در آن ناحیه، مردم، آن کلمـه را  . اند اي را به آن اختصاص داده       امري محسوس واژه  

رأي دیگر این است که بگـوییم الفـاظ   . گویند» وضع تعیینی«این را . اند کار برده هدر آن معنا ب 
اند اما نه به صورت تعیینی کـه جنبـۀ دفعـی و آنـی دارد و              براي معانی خود، وضع عرفی شده     

المجلس است؛ بلکه اختصاص الفاظ به معانی، در بستري زمانی و در یـک جریـان                قرارداد فی 
  .گویند» وضع تعینی«به این، تاریخی تحقق یافته است که اصطلاحاً 

براساس رویکرد دوم، دلالت از الفاظ بر معانی، اساساً مولود وضع عرفی و قـرارداد نیـست               
اي ذاتی و تکوینی برقرار است که ریـشه در جعـل و وضـع الهـی       بلکه میان لفظ و معنا رابطه     

قاب، که در واقـع تعـین یافتـۀ آواهـا و اصـواتند، ماننـد همـۀ اشـیا و                  ها و ال    بنابراین، نام . دارد
الاسـماء و الالقـاب   «: انـد  که گفته اند؛ چنان موجودات، مرتبۀ خاصی از ظهورات حقیقت هستی     

  .آیند  ها از آسمان فرود می ها و لقب  یعنی نام)307: 1377شیرازي  (»تنزل من السماء
تلاش وي براي فراهم آوردن .  نظریه را با هم جمع کند خواهد این دو      اکنون شبستري می  

اي جامع، مبتنی بر این اساس است که در واقع، هر دو نظریه کـارایی دارد و   آن، و ارایۀ نظریه  
جمـع  . ها بهره بگیریم توانیم از آن  متناسب با جایگاهی که داریم و نحوة نگاهمان به الفاظ، می   

گیرد؛ با ایـن بیـان کـه       قول به تجلّی جمال و جلال صورت می    میان این دو نظریه، بر مبناي     
کنیم، در آن صورت الفاظ را بـه خـود نزدیـک، و محکـوم       گاه از منظر تجلّی به الفاظ نظر می    

ها را براساس انُس و ارتباطی    این نحوه نگاه به الفاظ، دلالت آن      . بینیم    خواست و ارادة خود می    
به مقتضاي این تبیین، الفـاظ ابتـدائاً بـراي    . کند  ارند، تبیین میکه در دنیاي محسوسات با ما د 

این همـان چیـزي    . اند  همین معانی محسوس، یا به نحو تعینی و یا به گونۀ تعیینی وضع شده             
شـاید  . چه براي ما مأنوس است، با آن سروکار داریـم  است که در زندگی عادي و طبیعی و آن        

بـه هـر صـورت، در    . بنامیم» وضع جمالی«حوه از وضع را بتوانیم با جعل یک اصطلاح، این ن   
ها را در معانی  کنند و آن  جریان زمان و در بستر تاریخ، مردم با ارادة خود در کلمات تصرّف می  

هـواي وضـع    و  به نظر نگارنده حرف شبستري ایـن اسـت کـه در حـال        . برند    کار می  هخاص ب 
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رو  ند و بر مدلولات حسی دلالت دارنـد؛ از ایـن     ا  جمالی، الفاظ براي معانی محسوس وضع شده      
  :گوید  بلافاصله پس از طرح بحث تجلّی جمال و جلال، چنین می

  نخست از بهر محسوس است موضوع  چو محسوس آمد ایـن الفـاظ مسموع
  )79: 1376شبستري (

ل، مطابق مفاد این بیت و ارتباط آن با بیت قبل، که در آن به تناسب تجلّی جمـال و جـلا      
تـوان گفـت کـه از نظـر       به میان آمده، می» رخ و زلف بتان«، و  »لطف و قهر الهی   «سخن از   

انـد و ایـن، ظهـورِ       شبستري، الفاظ مسموع، در وضع جمالی، براي امور محسوس وضـع شـده            
خ« ا حکایت الفاظ با ظهور رخ آن   . الفاظ، و تجلّی لطف الهی است     » ررسـد  ها به پایان نمـی  ام .

نـشیند و    اساس وضع جلالی به نظـاره مـی     ت که وي الفاظ را از منظري دیگر و بر         جاس از این 
  .کند  ها را بیان می آن» زلف«سرگذشت پیچیدة 

وضع جلالی الفاظ، از زندگی عـادي و روزمـره و مـأنوس مـا بـه دور اسـت و مـا                        
اگـر از ایـن منظـر بـه الفـاظ      . بـریم   طور طبیعی در هجران و فـراق او بـه سـر مـی         به
نگریم، خواهیم دید که الفاظ بازیچۀ دست ما نیستند و چنین نیست کـه مـا بـه طـور           ب

الفـاظ  . کـار ببـریم   هها تصرفّ کنیم و به هر معنایی که بخواهیم، ب  مطلق بتوانیم در آن   
جانی تحـت سـلطه و تـصرفّ مـا نیـستند         و کلمات همانند سنگ و چوب، جمادات بی       

تـوانیم از آن اسـتفادة ابـزاري      سادگی نمی  اند که به   بلکه موجوداتی جاندار و پویا و زنده      
با مداقۀ بیشتر در ایـن بـاب روشـن خواهـد شـد کـه نـه تنهـا در برابـر اراده و                  . کنیم

هـا   تصمیم ما تسلیم محض نیستند و گاه در مقابـل خواسـت مـا بـراي تـصرفّ در آن         
 ـ  ـ کنند بلکه در مـوارد بـسیار      یـمقاومت م  ـ درـا نباشـد   ـمعلـوم باشـد ی دگی مـا  ـ زن

جاست کـه وضـع جلالـی الفـاظ، و           این. زنند    کنند و سرنوشت ما را رقم می          تصرفّ می 
بـه عـالم وضـع جلالـی الفـاظ، زمـانی ره       . گردد  ها هویدا می زلف سیاه و پر شکنج آن   

هـا    هاي آفتاب حقیقت است و ایـن سـایه         یابیم که دریابیم دنیاي محسوسات، سایه         می
  :یابند  در دامن آن دایه پرورش میهمانند کودکی خردسال 

  تــی اســـبه زیر هر یکی پنهان جهان  تــی اسـچو هریک را از این الفاظ، جان
  که این چون طفل و آن مانند دایه است  که محسوسات از آن عالم چو سایه است

  ـر آن مـعنــی فتـــاد از وضــع اولــب  ـزد مـن خــود الـفــاظ مــــأولـه نـب
  )نهما(
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چه ذکر شد، یعنی قول به دوگونه وضع، و نظـر کـردن بـه الفـاظ از دو منظـر و در دو                    آن
ا شـیخ محمـد    . ساحت، استنباط نگارنده از ابیاتی است که شبستري در این باب آورده است   امـ

جا، دو نظریه را مطـرح کـرده     گوید که شبستري در این        لاهیجی، شارح برجستۀ گلشن راز می     
 نظریۀ مقبول و متداول قوم اسـت و  هل به وضع الفاظ براي معانی محسوس، ک       است؛ یکی قو  

 دیگري نظر شخص شبستري است مبنـی بـر وضـع اولـی و ذاتـی الفـاظ بـراي معـانی غیـر             
چون سخن قوم ذکر کرد که این الفاظ محسوسه، اول از بـراي ایـن محـسوسات        «: محسوس

اند، پس هر آینه  اند، اطلاق بر آن معانی کرده تهاند و اهل دل بنابر مناسبت که یاف      موضوع بوده 
اطلاق این الفاظ بر این محسوسات حقیقی باشـد و بـر آن معـانی بـه طریـق تأویـل؛ اکنـون           

ام، آن است که این الفاظ که گفته شد کـه        فرماید که به نزد من، که از محقّقان این طایفه             می
انـد، و از آن   ل از براي آن معانی موضوع بـوده      اند، او   به طریق تأویل بر آن معانی اطلاق کرده       

معانی، نقل بر این محسوسات نموده شده است؛ چه آن معانی، اصل و متأصل الوجودند و ایـن     
  .)470 ـ 469: 1374لاهیجی  (»محسوسات، فرع و تابع

شـود کـه بیـان او در تفـسیر قـول        با دقت در فقرة مذکور از عبارات لاهیجی آشـکار مـی      
زیرا وي لازمۀ قول به وضع الفـاظ بـراي معـانی محـسوس را ایـن              . اضطراب دارد شبستري،  

هـا بـر معـانی غیرمحـسوس بـه       داند که اطلاق الفاظ بر محسوسات، حقیقی، و اطلاق آن             می
اطـلاق بـه طریـق    «، »اطـلاق حقیقـی  «که اولاً در نقطـه مقابـل    حالی در. طریق تأویل باشد  

عربـی و شبـستري    ثانیاً همۀ عرفـا از جملـه ابـن   . است» اطلاق مجازي«نیست، بلکه  » تأویل
جاست  در این . وضع است؛ وضع اول و وضع ثانی       دوگونه  به قول تأویل، لازمۀ و تأویلند به قایل

  .گردانیم  بریم و به مبدأ خود باز می  که با تأویل، لفظ را از وضع ثانی، به وضع اول می
 

  تأویل و تمثیل
جـا   ضـرورت تأویـل از آن  . رود  کار می هست که براي فهم متون دینی بتأویل نزد عرفا روشی ا   

از . ند، وضـع اول و وضـع ثـانی   ا که ذکر شد، الفاظ داراي دوگونه وضع     شود که، چنان      ناشی می 
نظر شبستري الفاظ در وضع نخستین خود، دلالت ذاتی و تکوینی بر معـانی غیبـی و حقـایق                   

ت که این وضع، وضـعی اسـت مولـود تجلـّی جـلال، و دور از      کشفی دارند؛ اما باید توجه داش  
همۀ سخن در این است که اگر الفاظ در همان مـدلولات ذاتـی خـود                . دسترس فهم و ادراك   

تأویل یعنی لفظ را از معناي ثانی خـود بـه معنـاي      . رفتند، دیگر نیازي به تأویل نبود         کار می  هب
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ابراین ن ـب. فته است، تأویل آن تحصیل حاصل اسـت      کار ر  هاول بردن؛ و وقتی در معناي اول، ب       
ما زمانی به تأویل نیازمندیم که لفظ از معناي نخـست خـود خـارج شـده و در معنـایی دیگـر            

  .استعمال شده باشد
حرف اصلی شبستري و امثال او در باب وضع الفاظ این است کـه الفـاظ، در وضـع اول و               

 و توسط پیامبران، یـا بـه تعبیـر لاهیجـی اربـاب       اند  ذاتی، براي همان معانی غیبی، وضع شده      
خبرنـد،   اند؛ اما مردم که از آن معانی غیبی بی ، به میان مردم آمده    )470: همان (کشف و شهود  

 هدر عـین حـال بایـد توج ـ       . انـد   کار برده  هآن الفاظ را در وضعی ثانوي براي معانی محسوس ب         
عناي اول نیست؛ زیرا بنا به قول عبدالرزاق  وضع ثانوي، به کلّی بریده و منفصل از م    هداشت ک 

که به نحـوي بـا حقیقـت غیبـی،           کاشانی، هیچ مرتبه از تنزلاّت حقیقت وجود نیست مگر این         
؛ و در نتیجه باید گفت کـه معـانی محـسوس، کـه          )247: 1383کاشانی   (ارتباط و اتصال دارد   

  .ود استدهندة حقیقت متنزّل وج مولود وضع ثانوي است، به نحوي، نشان
ذکر شد، حقیقت واحد هستی، به حسب تعینات و تجلیات،      شبستري یکم مقدمۀ در که چنان

واقع تنزلاّت حقیقت وجودند    در اند،  الهی صفات و اسما مظاهر که کثرات این .یابد    می تعدد و تکثر
 »او اسـت همان تعینات یا تشخصات هویت الهی در صور اسـماء     تنزلاّت، این« کربن قول به و
مثـال و صـورتی از    تـر،  پـایین  حـضرات  از هریـک « بنابراین باید گفت که   )333: 1384کربن  (

  .)247: 1383کاشانی  (»حضرت برتر است
در نتیجه همۀ مراتب موجودات، و از جمله الفاظ و کلمـات در وضـع ثـانوي خـود، در مرتبـه و               

  را دارند، اما در عین حال واجد معنـایی  جایگاه وجودي خاص خود قابل ادراکند و معنا و مفهوم خود          
دهنـد و در یـک     رمزي نیز هستند که از آن طریق، ارتباط و اتصال خود را با عوالم بالاتر نشان مـی   

زیرا مطابق این نحوه نظر کردن به هستی، مـآل        . برند    تعالی متصاعد، ما را تا حقیقت هستی فرا می        
 محبوسِ محسوس نـشویم و هرگونـه حـس را بـه           و سرانجام هر معناي محسوسی خداست و اگر       

هـر  «آوریم؛ زیرا     عنوان یک سرنخ تلقیّ کنیم، بالأخره سر از سرزمین حقیقت و معانی غیبی در می              
که حـق بـا    است حق شود، صورتی از یک معناي غیبی، و سیمایی از وجه        چه در حس، ظاهر می     آن

  .)همان (» معنوي گویندآن، خود را ابراز کرده است؛ و چنین عملی را کشف
 عبور از مدلول محسوس به معناي نامحسوس، نقش        ضرورت یعنی تأویل، ضرورت براساس

 انـد، و حـروف،   معانی غیبی نامتناهی . گردد    برجستۀ تمثیل در وصول به معانی غیبی هویدا می        
  :ظروفی محدود و متناهی؛ و گنجایی پذیرش معانی نامتناهی ندارند و به قول شبستري
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  که بحر قلزم اندر ظرف ناید    معانی هرگز اندر حرف ناید
  )36: 1376شبستري (

 بخواهیم  اگر که است محدود هاي قالب در ها  آن و تمثلّ  نهایت، بی معانی تنزّل جهت به دقیقاً
از این تعابیر لفظی عبور کنیم و از مدلول محسوس بگذریم و به معنـاي نامحـسوس برسـیم،            

 معناي  نماید و ما ناگزیریم فاصلۀ میان خود و آن       یل و تشبیه، چهره می    ضرورت استفاده از تمث   
  :مجموعۀ این نکات را شبستري چنین گفته است. نامحسوس را از راه وجوه تمثیلی پر کنیم

  کجـا بیند مر او را لـفـظ غایــت    نــدارد عالـــم معنــی نهــایــت
  ی یابـد او را؟ـبیــر لفظکجــا تع   ی که شد از ذوق پیداــر آن معنـه

  د تعبیـــر معنـیـه ماننــد کنــب   یـد تفسیـر معنــچـو اهـل دل کن
  )79: همان(

  منابع
 .الهام: تهران . به تصحیح پرویز عباسی داکانی.گلشن راز. 1376. شبستري، شیخ محمود

  .الهام: تهران. داکانی به کوشش پرویز عباسی .)شرح گلشن راز(نسایم گلشن . 1377. داعی شیرازي، شاه
  .آفرینش: تهران.  به کوشش دکتر کاظم دزفولیان.شرح گلشن راز. 1375. ترکۀ اصفهانی صائن الدین ابن
 .همایش: تهران .زاده به تصحیح مجید هادي. شرح فصوص الحکم. 1383. کاشانی، عبدالرزاق

  .جامی: تهران . رحمتی ترجمۀ انشاءاالله.یتخیل خلاق در عرفان ابن عرب. 1384. کربن، هانري
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